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گروه حوادث  -     حکم چهار بار قصاص پسر کینه جویی که چهار نگهبان شرکت کشتیرانی را 
در شهریار به قتل رسانده در حالی از سوی قضات دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد که وی در 

دادگاه انقلاب نیز محارب شناخته شده بود.
این حادثه خونین روز جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ در روستای بالابان شهریار رخ داد و پسر جوانی به 
دنبال اختلاف قدیمی با صاحب یک زمین که متعلق به شرکت کشتیرانی بود چهار نگهبان حاضر 
در محل را با شلیک گلوله به قتل رساند. وی سپس در خیابان طالقانی تهران مقابل کلانتری ۱۰۷ 

فلسطین نیز به پنج مأمور پلیس شلیک کرد اما دقایقی بعد دستگیر شد.
پنج مأمور مجروح کلانتری هم به بیمارستان انتقال پیدا کردند که در نهایت چهار نفرشان پس از 

مداوای اولیه ترخیص شدند و یکی از آنها چشم راستش را از دست داد.
متهم ۲۴ ساله پس از دستگیری برای تعیین وضعیت روحی - روانی به پزشکی قانونی معرفی 
شد و کارشناسان سلامت روان وی را تأیید و اعلام کردند متهم در زمان ارتکاب به جرم مسئول 

اعمال کیفری خود بوده است.
به این ترتیب پرونده وی به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب اســلامی و پرونده قتل چهار نگهبان 

کشتیرانی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
متهم در ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه و به اعدام محکوم شد.

پس از آن متهم در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد.
در ابتدای جلسه اولیای دم چهار قربانی درخواست قصاص کردند.

همسر و مادر دو نفر از مقتولان به جایگاه رفت و گفت: شوهر و پسرم به تازگی در شرکت کشتیرانی 
مشغول به کار شده بودند اما این پسر بی رحمانه با شلیک گلوله آنها را کشت.

ســپس متهم به جایگاه رفت و با پذیرش اتهامش عنوان کرد که پدرش از ســال ۱۳۹۳ با شرکت 
کشتیرانی شهریار و وکیل شان بر سر ۳ هزار متر زمین به اختلاف خورده و پدرش مدعی بوده 
کشتیرانی چند سال قبل ۶ هزار متر از زمین هایش را تصاحب کرده بود و حالا هم می خواهد ۳ 
هزار متر دیگر از زمین هایش را بگیرد. او گفت: چند بار کار پدرم به درگیری و شکایت هم کشیده 
شد اما نتیجه ای نداشت. چند روز قبل از ماجرا از پدرم شنیدم کشتیرانی قصد ندارد حقمان را بدهد.

به همین خاطر عصبانی شدم و در اینستاگرام به دنبال فروشنده اسلحه گشتم و اسلحه ای را از یک 
فروشنده در کرمانشاه به قیمت ۱۰ میلیون تومان خریدم و ۵۰ فشنگ جنگی هم به مبلغ دو و نیم 
میلیون تومان از فرد دیگری خریداری کردم و به تهران برگشتم. روز حادثه به شرکت رفتم تا وکیل 

شان را ببینم و کارش را تمام کنم. به همین خاطر به سمت اولین کیوسک نگهبانی رفتم، به محض 
اینکه نگهبان در را باز کرد به سر او شلیک کردم. سپس سراغ دومین کیوسک رفتم و دو نفر را که 

بعداً فهمیدم پدر و پسر بودند کشتم و اسپری و شوکر آنها را برداشتم.
همان موقع دو نگهبان دیگر فرار کردند وگرنه آنها را هم می کشتم. بعد از کشتن نفر چهارم هم 
سوار ماشین شدم و به قم رفتم. صبح روز بعد به خیابان طالقانی تهران رفتم و به پنج مأمور کلانتری 
فلسطین شلیک کردم. البته می خواستم همان موقع خودم را هم بکشم که یکی از مأموران دستگیر 

و خلع سلاحم کرد و موفق نشدم.
قضات دادگاه برای صدور رأی وارد شور شدند و متهم را به چهار بار قصاص و به اتهام شروع 
به هفت فقره قتل به سه سال و ۹ ماه زندان و به خاطر حمل و نگهداری کلت و مهمات جنگی به 

شش سال و سه ماه زندان محکوم کردند.
این حکم با تأیید در شعبه ۹ دیوان عالی کشور قطعی شد.

۴۴ بار قصاص برای قاتل چهار نگهبان یک شرکت! بار قصاص برای قاتل چهار نگهبان یک شرکت!
گروه حوادث  -     به دلیل ارتباط دوســتی که 
با دختر خانواده مالباخته داشتم، می دانستم در 
خانه موردنظر اموال باارزشــی وجود دارد؛ با 
این اطلاعات، نقشــه سرقت را با چند نفر از 
دوستانم طراحی کردم؛ در ابتدا با دختر شاکی 
در یکی از کافه های شمال تهران قرار ملاقات 

گذاشتم و...
مــرداد مــاه امســال، خانمی بــه یکی از 
کلانتری های شــمال تهران رفت و هنگامی 
که مقابل افســر نگهبان قرار گرفت، گفت: با 
دخترم برای خرید بــه بیرون رفته بودیم اما 
هنگامی که بازگشــتیم متوجه شدیم اموال 
بــاارزش خانه از جمله طلاجات، ســاعت 
مچی، ســکه طلا، ایرپــاد و کارت هدیه به 

سرقت رفته است.
پس از ثبت شــکایت و تشــکیل پرونده از 
سوی مالباخته، رسیدگی به موضوع با دستور 
بازپرس دادســرا در دســتور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهی قــرار گرفت که در تحقیقات 
میدانی مشخص شد، ســارقان با استفاده از 
کلید وارد خانه شدند و می دانستند که شاکی 

در آن زمان حضور ندارد.
تیم پلیســی که در جریان تحقیقات متوجه 
دوربین های مداربسته شده بودند به بازبینی 
فیلم آن پرداختند که در ادامه مشــخص شد، 
یکی از ســارقان، دوست فرزند شاکی است! 
همین سرنخ باعث شد متهمان در یک قدمی 

بازداشت قرار بگیرند.
مأمــوران پلیس در گام بعدی بــا اقدامات 
اطلاعاتی پســر جوان را دستگیر کردند که 
متهم در جریان تحقیقات ماجرای ســرقت 
را این طــور توضیــح داد: به دلیــل ارتباط 
دوســتی که با دختر خانواده مالباخته داشتم، 
می دانستم در خانه موردنظر اموال باارزشی 
وجود دارد؛ با این اطلاعات، نقشــه سرقت 
را با چند نفر از دوســتانم طراحی کردم؛ در 
ابتدا با دختر شاکی در یکی از کافه های شمال 
تهران قرار ملاقات گذاشــتم و در یک لحظه 
مناسبی به قصد سرقت، کلید وی را به صورت 
مخفیانه برداشتم؛ پس از به دست آوردن کلید 

درب اصلی به همراه ۴ نفر دیگر از دوســتانم 
در زمان مناســب وارد خانه شدیم و پس از 
سرقت، پا به فرار گذاشتیم و اموال را به یک 

مالخر فروختیم.
مأموران پــس از دریافت این اطلاعات مهم 
با دســتور بازپرس پرونده متهمان دیگر را در 
عملیات های جداگانه دستگیر کردند که آنها نیز 
در جریان تحقیقات با اظهار ندامت و پشیمانی 
به جرم خود مبنی بر سرقت با اجرای نقشه از 

پیش طراحی شده، اعتراف کردند.
با دســتور قضایی، متهمــان برای تحقیقات 
بیشتر و روشن شــدن زوایای پنهان پرونده 

در اختیار مأموران پلیس تهران قرار گرفتند.

سرقت میلیونی چند پسر جوان از خانه اعیانی شمال سرقت میلیونی چند پسر جوان از خانه اعیانی شمال 
تهران از طریق طرح دوستی با دختر خانواده تهران از طریق طرح دوستی با دختر خانواده 

    گروه حوادث  -  تازه دامادی که به خاطر یک مسئله پیش پا افتاده 
جان  دوستش را گرفته می گوید این جنایت به قیمت مرگ همسر و 

فرزندش و نابودی زندگی اش تمام شده است.
درگیری در یکی از محله های جنوب تهران رخ داده و پسری حدودا 
۲۹ ساله بر اثر اصابت ضربه چوب به سرش به کما رفته بود. ضارب 
یکی از دوســتان جوان مجروح شده، به نام مهدی بود که از سوی 

پلیس دستگیر شد.
او در بازجویی ها اعتراف کرد که با دوستش آرش خصومتی نداشته 
و در یک لحظه بر سر مسائل جزیی و پیش پا افتاده، بین آنها درگیری 

شکل گرفته و با چوب ضربه ای به سر دوستش زده است.  
مهدی از همان روز به اتهام ضرب وجرح روانه زندان شد تا اینکه 
بعد از گذشــت ۵ ماه،  جوان مجروح که در همه این مدت در کما 
بود به کام مرگ رفت.  در این شــرایط بود که پرونده به شعبه سوم 
دادسرای جنایی تهران فرستاده شد و متهم صبح دیروز برای تحقیق 

به دادسرا انتقال یافت.
 او درحالیکه گریه می کرد به تشــریح جزییات جنایت پرداخت و 

گفت در دفاع از خودش مرتکب قتل شده است. این متهم پس از پایان 
جلسه، به دستور بازپرس محمد مهدی براعه،   برای انجام تحقیقات 
بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.  

سرنوشت تلخ
مهدی ۳۵ ســاله و متصدی پمپ بنزین اســت. با بغض و اشک از 
جزییــات جنایتی می گوید که به گفته خودش نه یک قربانی که ۳ 

قربانی داشته است.  
منظورت از ۳ قربانی چیست؟

 متهم با گریه می گوید: همسرم به خاطر این ماجرا دق کرد و مرد.  
او ۵ ماهه باردار بود. ما هنوز یک سال هم نشده بود که ازدواج کرده 
بودیم. زندگی خیلی خوبی داشتم اما یک شبه همه چیز زیر و رو شد.  

چطور همسرت را از دست دادی؟
همین چند روز قبل او و بچه ام مردند. درست سه روز قبل از اینکه 
خبر فوت دوستم را به من بدهند و اتهام قتل به گردنم بیفتد. من و 
دوســتم آرش خیلی با هم صمیمی بودیم اما به خاطر یک مســئله 
جزیی و پیش پا افتاده با هم درگیر شدیم.  در مدتی که من بازداشت 

بودم و آرش روی تخت بیمارستان،  همسرم برای پیگیری وضعیت 
او به بیمارستان می رفت. نذر و نیاز کرده بودیم که آرش زنده بماند.  
همســرم می ترســید مبادا دوستم به هوش نیاید و من متهم به قتل 
شــوم. اما از آن چیزی که می ترســیدیم سرمان آمد و ۳ روز قبل از 
مرگ دوستم، همسرم به بیمارستان رفته بود که پزشکان به او گفتند 
دیگر امیدی به زنده ماندن آرش نیست و همسرم با شنیدن این خبر، 
حالش بد شد و سکته قلبی کرد. هم او را از دست دادم و هم فرزندم 

را. درواقع من قاتل ۳ نفر هستم.  
با دوستت چرا درگیر شدی؟

آن روز در باغچه ای که مقابل خانه مان بود،  نشسته بودیم و مشروبات 
الکلی مصرف می کردیم که آرش رسید. حالش خوب نبود.  خواست 
مشــروب بخورد اما من اجازه ندادم. گفتم مبادا بلایی سرش بیاید.  
او عصبانی شد و ناسزا به من گفت. من هم یک سیلی در گوشش 
زدم. دعوا با وساطتت همسایه ها تمام شد اما نیم ساعت بعد که من به 
همراه همسرم از خانه مان خارج شدیم تا به دیدن یکی از بستگانمان 
برویم، ناگهان آرش را دیدم که به ســمت ما حمله ور شــد. او دو تا 

شیشه نوشابه از کنار مغازه ای برداشت و به سر و صورت خودش 
کوبید.  گفتم قصد کشتن من و همسرم را دارد. همسرم جیغ کشید 
و فرار کرد. من هم یک چوب از داخل باغچه برداشتم و در دفاع از 

خودم به سر وی کوبیدم که این اتفاق افتاد. من قصد جنایت نداشتم 
اما زندگی ام را نابودم کردم. حالا هم دیگر نمی توانم به این زندگی 

ادامه دهم. فقط امیدوارم خانواده آرش حلالم کنند.  

سرنوشت تلخ تازه دامادی که یک شبه قاتل شد!سرنوشت تلخ تازه دامادی که یک شبه قاتل شد!

استخدام فروشنده
جهت غرفه در ترمینال فرودگاه کیش

تلفن تماس :  09337695193

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

تهیه لوازم یدکی خودرو 
شما در سریعترین زمان    

  09112111828
جعفری

اصل کارت تردد فرودگاهی به نام احمد زارعی 
به کد ملی 3422343490 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 122154/06
به نام پویا خزائی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

مفقـودی لوازم یدکی استخـدام

تعمیرات و تأسیسات منزل  
 لوازم آشپزخانه        آب – برق
09179757230  خاکساری

ساختمان
فروش پژو پارس سال

موتور جدید
XU7P

مدل  1402
09171621008

خودرو

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

خشکشویی

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

حمل بار

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات


